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تحقق رؤیای واکسن بیماری های مرگبار تا ۲۰۳۰رمزها  در  رمضان  است
 کتاب»اسرار ماه مبارک رمضان« فضيلت های این ماه نورانی را 

با نگاه تازه تشریح می کند
محققان در حال آزمایش روش هایی برای درمان سرطان و سایر بيماری های سخت با واکسن های 

 گفت وگو با حاجيه  خانم، ربابه انصاریانmRNA شخصی سازی  شده هستند به گفته آنها این  رؤیا تا 10سال دیگر محقق می شود

پسر کو ندارد نشان از پدر
حاجیه خانم ربابه انصاریان، خواهر کوچک تر 
شیخ حسین انصاریان، مادر شهید محمدمهدی 
دباغی بانوی مقاوم و دریادلی است. او ازجمله 
شیرزن هایی است که سبک زندگی اش می تواند 
برای هر بانویی درس باشد. انصاریان سال ها پیش 
درست در دوران جنگ تنها پسر 16ساله اش 
را راهی جبهه های نبرد کــرد. وقتی هم پیکر 
تنها پسرش را آوردند نه تنها خم به ابرو نیاورد، 
بلکه با روحیه دادن به اطرافیانش مانع از گریه و 
بی تابی آنها شد. خواهر شیخ انصاریان از برادرش 

خاطرات زیادی دارد که برای ما بازگو می کند. 
 

خواهر شيخ حسين مثل خود او اهل دل و مهربان 
است. اصالتشان خوانســاری است و نسب شان به 
خاندان شــيخ برمی گردد. او با مرور گذشته دفتر 
خاطرات خانوادگی شان را ورق می زند: »پدرم در 
بازار حجره برنج فروشــی داشت. به دليل کسادی 
بازار ناچار شــد به تهران بياید. آن موقع حسين 
برادرم 3سال بيشتر نداشت. پدرم، مرد متدینی بود 
و مرتب در مجالس دینی شرکت می کرد و هميشه 
برادرم حسين را همراه خود می برد. بيشتر پای منبر 
حاج علی اکبر برهان می نشست. برادرم حسين از 
همان کودکی به درس طلبگی علاقه پيدا کرده بود. 
مادرم تعریف می کرد از دست حسين چادر نداشتم. 
هميشه چادرم را برمی داشت یا عمامه می کرد و 
روی سر می گذاشت یا به صورت عبا روی شانه اش 
می انداخت.« حسين از همان کوچکی پای ثابت 
محافل سخنرانی و روضه بود. شاید آن زمان چيزی 
از صحبت های وعاظ متوجه نمی شد اما شنيدن 
مداوم پند و اندرزهای دینــی روی او تأثير زیادی 
گذاشته بود. پدر با اینکه سواد آنچنانی نداشت اما 
خيلی در انتخاب سخنران ها دقت می کرد. معمولا 
حسين را به مجالسی می برد که سخنران هایش 

مجتهد بودند یا علم بالایی داشتند.«

مشورتی که به سعادت ختم شد
شيخ حســين با پایان دوره دبيرستان عزم خود را 
جزم کرد تا ادامه تحصيل دهد اما اینکه دانشــگاه 
برود یا حوزه تصميم بزرگی بود که باید می گرفت. 
مردد بود. تا اینکه به مشــهد مقدس سفر کرد. در 
آنجا اتفاقی افتاد که مســير زندگی اش را توانست 
پيدا کند. درست زمانی که برای زیارت امام رضا)ع( 
رفته بود در حرم، مرحوم محمد مهدی محی الدین 
الهی قمشــه ای را دید و ماجــرا را بــا او درميان 
گذاشت. بعد از گفت وگو با مرحوم الهی قمشه ای 
به توصيه او تحصيل در حوزه را انتخاب کرد. استاد 
الهی قمشه ای به او گفته بود: »هر دو محل علم است؛ 
دانشگاه و حوزه. اگر تو به دانشگاه بروی زبان بسته 
خواهی شد اما اگر به قم بروی بلبلی خواهی شد که 
وارد چمن شده و صدایت به زیبایی آشکار خواهد 
شد.« شيخ حسين در ســال 1347با دختری از 
خانواده ای متدین و باتقوا ازدواج کرد. ثمره زندگی 
مشترکش 4فرزند اســت؛ 2دختر، 2پسر. امير و 

محمد پسرهای شيخ هر دو طلبه شده اند.

مهمانی خانوادگی با چاشنی شوخی و خنده
زندگی در خانواده ای مذهبی شاید این شبهه را 
ایجاد کند که افراد آن خانه آدم های کم جوش و 
کم هيجانی هستند. اما حاج خانم انصاریان این 
موضوع را رد می کند و می گویــد: »ما خانواده 
شادی هســتيم. حضور برادرم حسين در هر 
مجلسی همه را سرنشــاط می کند. وقتی دور 
هم هســتيم لحظاتمان را با خنده و شــادی 
می گذرانيم. تنهــا فرقی که با دیگــران داریم 
اینکه در جمــع خانوادگی ما غيبت و پشــت 
ســرهم حرف زدن ممنوع اســت. دیگر اینکه 
در مهمانی های ما خانم هــا و آقایان جدای از 
هم می نشــينند؛ برای راحت بــودن خانم ها. 
شوخی های ما رنگ و بوی طعنه و سرزنش ندارد. 
به خصوص برادرم حسين نقل مجلس است. او در 
قم زندگی می کند و برای مهمانی ها خودش را به 
تهران می رساند. یک بار به شيخ حسين گفتم من 
هم مادر شهيد هستم، هم خواهرت دیر به دیر 
سرمی زنی فردای قيامت دامنت را می گيرم. او 
هم با خنده گفت دامن من بلند اســت و دست 
همه به آن می رســد. برادرم در ایام  ماه رمضان 
که به تهران می آید هر شب خانه یکی از ما افطار 
دعوت است.« سنت دور همی ماهانه در خاندان 
انصاریان یادگاری است به جا مانده از پدرشان. 
هر ماه یک خانواده ميزبان اســت و باقی فاميل 
دور هم جمع می شوند. انصاریان می گوید: »این 
مهمانی ها فقط برای خوشــگذرانی نيست. به 
برکت آنها از حال هم باخبر می شویم و اگر کسی 
مشکلی داشته باشد همه برای رفع آن آستين بالا 
می زنيم. در ضمن صندوقی هم داریم که هر ماه 
وجهی در آن قرار می دهيم تا اگر کسی به مشکل 
مالی برخورد از آن صندوق وام به او داده شود.« 

ماه مبارك رمضان، معنویت را شکوفا می کند 
شيخ حســين در پاســخ به این ســؤال که 
مردم چگونــه با وجود مشــغله های مختلف 
و گرفتاری هــای اجتناب ناپذیــر روزمره، از 
معنویات غافل نشوند؟ در یکی از مصاحبه های 
خود گفته اســت: »باید به جامعه خوش بين 
بود. مــردم این روزهــا از معنویت خشــک 
نشــده اند و هنوز گُل معنویت در وجود مردم 

حالت شکفته  دارد.« 

فرنیا عرب امینیگفت و گو
روزنامه نگار

او برای همه نسخه مهربانی می پیچد
ناگفته هایی از زندگی شيخ حسين انصاریان؛ استاد اخلاقی که دغدغه اش سلامت کانون خانواده است

سيدضياءالدین پورمحمودیان، شيخ حسين 
انصاریــان را »آقاجــان« صــدا می کنــد. 
از مدت ها پيش پــای منبرش بــوده و حالا 
3ســالی می شــود که به عنــوان مدیرعامل 
مؤسســه دارالعرفان شــيعی در کنار استاد 
فعاليت می کند. پورمحمودیان مرتب به خانه 
آقاجان رفت وآمد دارد و بارها ســر سفره اش 
نشسته است. از این رو اشراف کاملی به سبک 
زندگی استادش دارد. او شيخ حسين را مردی 
بی نظيــر در عصر حاضر می داند؛ کســی که 
قبل از توصيه کــردن اول خود عمل می کند. 
ســر حرف را باز می کنــد: »عطوفتش را در 
کمتر کســی دیده ام. مثل پدربزرگ مهربانی 
می ماند که عاشقانه نوه هایش را دوست دارد.« 
البته این را فقط پورمحمودیــان نمی گوید. 
همه کسانی که اســتاد انصاریان را از نزدیک 
دیده و با او صحبت کرده اند این گفته را تأیيد 
می کنند. شيخ حسين کلام گرمی دارد و زیبا 
سخن می گوید. در حرف هایش ردی از انتقاد 
و ســرزنش دیده نمی شــود. حتی اگر کسی 
ظاهر دینی نداشــته باشــد را هم رد نکرده و 
از در مهربانــی و عطوفت با او وارد می شــود 
و به گونــه ای رفتار می کند که فــرد گمراه از 
مسير اشتباه برگردد و کاســتی های خود را 

اصلاح کند.

هم و غمش رفع گرفتاری مردم است
شيخ حســين انصاریان اما دغدغه دیگری هم 
دارد و آن اصلاح روابط مردم اســت؛ اینکه همه 
با هم خوب و صميمی رفتار کنند و نســبت به 
هم گذشت داشــته باشــند. پورمحمودیان از 
زمان هایی که اســتادش غرق در تفکر اســت و 
به مشــکلات مردم فکر می کند می گوید: »هم 
و غم آقاجان رفع گرفتاری مردم است. هميشه 
می گوید کليد حل همه مشکلات محبت کردن به 
هم است. می گوید وقتی همه با هم خوب باشند 
نسبت به هم بی تفاوت نيستند و برای کمک به 
هم اقدام می کنند. آقاجان می گوید در خانه ای که 
احترام و مهربانی باشد خير و برکت روانه آن خانه 
می شود. برای همين هميشــه به زن و شوهرها 
توصيه می کنــد با هم مدارا کننــد و همراه هم 
باشند. آقاجان می گوید زن و شوهر تکميل کننده 
هم هستند. باید عيب هم را بپوشانند. باید راز هم 
را حفظ کنند نه اینکه ایرادهای هم را به دیگران 
بگویند. زن باید قانع باشد. مرد روزی حلال تهيه 
کند. حواسشان به تربيت فرزندشان باشد. برای 
آنها وقت بگذارند. آنها را به مجالس دینی ببرند.« 
اســتاد انصاریان کتابی با همين موضوع نوشته 
است، »نظام خانواده در اســلام«؛ کتابی جامع 
و کامل که خواندنش ســلامت بنيان خانواده را 

تضمين می کند.

رضایت خدا، فقط انجام امور عبادی نیست!
شيخ حسين خود بيش از همه به برقراری روابط 
صميمانه در خانه اهميت می دهد. پورمحمودیان 
که از نزدیک شــاهد ارتبــاط خانوادگی آقاجان 
است می گوید: »اســتاد در انجام اصول اخلاقی 
هميشه پيش رو هستند. احترام زیادی به حاج خانم 
می گذارند. با فرزندانشان بسيار مهربان رفتار کرده 
و نوه هایشــان را عاشقانه دوســت دارند. حتی با 
آنها بازی هم می کنند. با اینکه از صلابت خاصی 
برخوردارند اما نظر خود را به خواســته همسر و 

فرزندانشان تحميل نمی کنند. 
شيخ حســين از آن جمله مردانی اســت که در 
کارهای خانه هميشــه همســرش را همراهی 
می کند و این را سيره اميرالمومنين)ع( می داند. 
از پهن کردن سفره تا شستن ظرف ها هر کاری که 
بتواند انجام می دهد.« بعد هم با خنده به عکسی 
که از شيخ حسين حين ظرف شستن گرفته شده 
اشاره می کند و توصيه های اخلاقی آقاجان را بازگو 
می کند: »آقاجان هميشه می گوید بعضی ها فکر 
می کنند که کارهای خانه را فقــط خانم ها باید 
انجام دهند. اینطور نيست. شوهر هم باید کمک 
کند. خيلی از مردم تصور می کنند جلب رضایت 
خداوند فقط انجام امور عبادی است. نماز بخوانند. 
روزه بگيرند. مسجد بروند. همه اینها خوب است 
اما احترام به حقوق دیگران هم خيلی مهم است. 

خانم ها خوب توجه کنند اگر با رفتارشان باعث 
نارضایتی مردشان شوند در قيامت به آنها اجازه 
عبور از صراط داده نمی شــود و برعکس. آقایان 
هم دقت کنند اگر حق همسرشان را پایمال کنند 

عبادتشان قبول نمی شود.«

خود را جدای از مردم نمی داند
شيخ حسين انصاریان طبق آنچه در شناسنامه 
ایشــان نوشــته شــده، متولد 18آبان ســال 
1323است؛ یعنی در آستانه 80سالگی است. با 
توجه به کهولت سن و ضعف، نباید خيلی خود را 
خسته کند. اما ایشان خود را ملزم کرده که مرتب 
در مؤسســه حاضر شــود و جوابگوی نياز مردم 
باشــد. حتی پورمحمودیان را هم موظف کرده 
که هر کس آمد و با او کار داشــت به داخل اتاق 

هدایتش کند. 
پورمحمودیان اشــاره بــه رأفــت او می کند و 
می گویــد: »حاج آقا برای ســخنرانی گاهي به 
شهرســتان ها دعوت می شــوند. می رود حتی 
اگر برایش سخت باشــد. در بحران کرونا نگران 
سلامت ایشان بودیم به همين دليل وقتی مردم 
دورش را می گرفتند اجازه نمی دادیم به آقاجان 

نزدیک شــوند. اما خود آقاجان می گفت 
راه را باز کنيد. بيــن من و مردم فاصله 

نيندازید. به هر شهری هم بروند 
مســيری را پياده روی کرده و 
با کسبه احوالپرسی می کنند. 
درباره آداب کســب وکار حلال 
نکاتی را گوشــزد می کنند. از 
درآمدشان می پرسند؛ درآمد 
خوب است؟ چه می کنيد؟ 

چه خواسته ای دارید؟« 
شيخ حسين انصاریان خود 
را جدای از مــردم نمی داند. 
مــردم، خانواده بــزرگ او 

هستند. برای همين 

نســبت به نيازهای آنها بی تفاوت نيســت و اگر 
کسی مشکلی داشته باشد تا آن را برطرف نکند 
آرام نمی گيرد. پورمحمودیان می گوید: »آقاجان 
کاری ندارد کسی درستکار است یا خلافکار برای 

همه دعا می کند.« 

تلاش برای اشاعه فرهنگی
شيخ حسين در کنار سفرهای تبليغی به شهرهای 
دور و نزدیک کشور و برگزاری مراسم سخنرانی 
در کشــورهای خارجی برای اشــاعه فرهنگ 
دینی، اقدامات ارزنده ای انجام داده است. یکی 
از مهم ترین کارهایی که انجــام داده راه اندازی 
مؤسسه دارالعرفان شيعی است که در آن تاليفات 

خود استاد چاپ می شود. 
به گفته پورمحمودیان قریب به 200جلد از شيخ 
انصاریان منتشر و روانه بازار شده است. »ترجمه 
قرآن کریم«، »ترجمــه نهج البلاغه«، »ترجمه 
مفاتيح الجنان«، »ترجمه صحيفه ســجادیه«، 
»تفســير حکيم«، »عرفان اســلامی«، »چهل 
حدیث حج«، »شــرح دعای کميل«، »توبه«، 
»آغوش رحمت«، »نســيم رحمت«، »وسایل 
هدایت«، »مهــر و محبت«، »راهی به ســوی 
اخلاق«، »عبرت هــای روزگار«، »عارفانه«، 
»با کاروان نور«، »صبر از دیدگاه اسلام«، 
»آشنایی با کرامات اهل بيت)ع(«، »اخلاق 
خوبان«، »عنایت امــام عصر«، »عرفا 
چگونه می بينند؟«، »نگاهی به 
مقام امام زین العابدین)ع(«، 
مقــام  بــه  »نگاهــی 
امام حسين)ع(«، »مادر 
امام عصر)عج(«، »نظام 
خانــواده اســلامی« 
و ده هــا کتــاب دیگر 
ازجمله مواردی اســت 
که می توان به آنها اشاره 

کرد.

مشروب فروشی اي که چلوکبابی شد
شیخ حسین انصاریان در یکی از سخنرانی های خود چنین نقل کرده است: »قبل از انقلاب در یکی از سفرهایم 
به همدان، روزی چند جوان متدین شهر آمدند و گفتند در خیابان بوعلی که مهم ترین خیابان همدان است 
کاباره ای وجود دارد که روزانه قریب به کامیون مشروب می فروشد. این موضوع را در منبر مطرح کنید و به 
خانواده ها و جوان ها هشدار دهید. مدتی با خودم فکر کردم که با این مرکز چه کاری می توان انجام داد. تا 
اینکه به نظرم رسید خودم با لباس روحانی به مشروب فروشی بروم و با صاحب آن صحبت کنم. وقتی زمان 
رفتن به آنجا قطعی شد به حاج آقا مقدسی گفتم کاری ندارید؟ گفت نه! گفتم می خواهم دیدن یک مریض 
بروم. می دانستم اگر بگویم به مشروب فروشی می رویم به احتمال زیاد خودش نمی آید و نمی گذارد من هم 
بروم. واقعا جنبه حیثیتی این کار سنگین بود. به هر حال رفتیم. وارد کارباره که شدیم تا چشم صاحب آنجا 
به ما افتاد با هیجان و مضطرب بیرون آمد و گفت: حاج آقا اشتباه آمدید. گفتم نه عزیزم اشتباه نیامده ایم. 
از او پرسیدم مسیحی هستی یا یهودی یا مسلمان. گفت مســلمان. گفتم خدا را قبول دارید. گفت اختیار 
دارید. گفتم حتما درباره قیامت هم مطالبی شنیده اید؟ بعد یک حدیث قدسی خواندم. گفتم خدای متعال 
می فرماید: »از چهل سالگی به بالا نخستین موی سفیدی که به سر و صورت بنده ام دیده شود من از او حیا 
می کنم. شما دلت نمی خواهد بعد از این همه موی سفید از پروردگار حیا کنی؟ گفت چه کنم؟ گفتم بگو کسی 
مشروب برندارد. به حاج آقا مقدسی گفتم پول دارید. گفت بله. 7هزار و 500تومان به رئیس کاباره دادم. گفتم 
حالا حاضری تابلوی مشروب فروشی را پایین بیاوری؟ گفت بله. وقتی جوانان و هیأت مدیره مهدیه همدان 
متوجه این موضوع شدند تصمیم گرفتند آنجا را تبدیل به چلوکبابی کنند. این آقا تا چند سال بعد از انقلاب 

در قید حیات بود و هر بار به همدان می رفتم به او سر می زدم.« 

مکث

دزدی که توبه کرد
در یکی از خاطرات شیخ حسین انصاریان آمده است: »یک بار دیگر هم اتفاق عجیب و شگفت آوری در حرم 
امام رضا)ع( برایم پیش آمد که برایم خاطره ای خوش شــد. در سفری که به مشهد مقدس داشتم با خودم 
گفتم که بدون عمامه وارد شوم و عبا را روی سرم بکشم و به گوشه دنجی بروم. می خواستم با خدا خلوت 
کنم. پشت دیوار متصل به در ورودی حرم مشغول زیارت شدم. در حال خودم بودم که حضور کسی را حس 
کردم. سر برداشتم دیدم یک روحانی است. از من خواست به دارالسعاده بروم. جوان بود. خواست همراهش 
شوم تا موضوعی را برای من تعریف کند. گفت اگر اینجا شلوغ نبود لباسم را در می آوردم و بدنم را به شما 
نشان می دادم. پر از خالکوبی است. من دزد بودم. با دوستم به خانه های مردم می رفتیم و دزدی می کردیم. 
یک شب که برای سرقت رفته بودیم از خیابان ری به سوی میدان قیام راه افتادیم. شب 21 ماه رمضان بود. در 
بین راه، درست زیر پل ری به جمعیت زیادی رسیدیم. از یک نفر پرسیدم چه خبر است؟ گفت شب قدر است 
و مردم احیا گرفته اند. نمی دانم چه شد اما بین مردم نشستیم. شما سخنرانی کردید و بعد هم احیا گرفتید. 
ما دو نفر دزد هیچ شناختی از شما نداشــتیم، احیا برگزار شد، حس عجیبی به من دست داد. انگار به عالم 
دیگری وارد شده بودم. دست به توبه برداشتم. همان شب به دوستم گفتم از کار خود پشیمانم و می روم که 

طلبه شوم. من در مسیر حوزه قرار گرفتم.
ابتدا به همه خانه هایی که از آن دزدی کرده بودم مراجعه کردم و به صاحب اموال گفتم یا برای خدا حلالم 
کنید چون توبه کرده ام، یا مهلتم دهید تا با باز گرداندن اموالتان از مدیونی درآیم. جالب اینکه آنها از توبه ام 
خوشحال شدند و حلالم کردند. حتی غرامت هم نگرفتند. 15سال است طلبه ام. خوشحالم که سخنرانی هایم 

اثر درمانی داشته است.« 

مکث

تمسک به 
حدیث کسا

تمسک به حدیث کسا نیز 
برای رفع هــم و غم، مورد 
سفارش بزرگان دین است. 
چنان که آیت الله میرزا جواد 
تبریزی )ره( آن را به عنوان 
وســیله مجرب برای رفع 
گرفتاری ها و برآورده شدن 

حاجات توصیه می کردند.

6آیه گره گشا

توصیه ای از عالــم ربانی 
مرحــوم آیت الله العظمی 
حاج سیداحمد خوانساری 
رضوان الله  تعالی  گفته شده 
که خوب است مردم انجام 
دهند. قرائت آیه 51سوره 
توبه، آیه 107سوره یونس، 
آیه 6سوره هود، آیه 60سوره 
عنکبوت، آیه 2سوره فاطر و 
آیه 38سوره زمر بعد از نماز 
صبح. و بعد از آن گفته شود: 
»حَسْــبِی الله لا إِلهَ إِلّا هُوَ 
عَلَیهِ توََکلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الَعَْرْشِ 

الَعَْظِیمِ«

توسل به امام حسین ع  
با خواندن زیارت 

عاشورا

توسل به سیدالشهدا)ع(، 
وســیله برون رفــت از 
گرفتاری هــا. در زمــان 
امام هــادی)ع(، این امام 
بزرگــوار شــخصی را به 
کربلا فرســتاد تا زیر قبه 
امام حسین)ع( برای رفع 
گرفتــاری دعا کنــد. در 
روزگاری که در سامرا، مردم 
مبتلا به بیماری ســختی 
شــده بودند، به دســتور 
مرحوم آیت الله فشــارکی 
یکی از علمای طراز اول آن 
روز، مردم به قرائت زیارت 
عاشورا پرداختند و خداوند 
متعال به برکــت زیارت 
عاشورا، آن بیماری فراگیر 

را برطرف کرد.

استغفار، بهترین 
عبادت است

استغفار هم تیرگی گناه و 
عصیان را پاك می کند و هم 
زمینه نزول رحمت و برکات 
الهی را فراهــم می کند. 
سزاوار اســت که در زمان 
مشکلات و بروز گرفتاری ها، 
مردم به استغفار روی آورند 
تا بدین طریق مورد رحمت 
الهی قرار گیرند. امام رضا)ع( 
»هرکســی،  می فرماید: 
جریان روزی بر او کند شد، 
باید استغفار و از خدا طلب 

آمرزش کند.«

روزهای آخر مــاه رمضان 
یعنی شب های قدر خیلی از 
ما منتظر حضور شیخ حسین 
انصاریــان در تلویزیون 
هستیم تا با او احیا بگیریم. 
سخنرانی جذاب ایشان پیر 
و جوان را مشتاق رفتن به 
حسینیه همدانی ها می کند 
اما کسانی هم که نمی توانند، 
پای تلویزیون نشسته و با 
شیخ حسین انصاریان احیا 
می گیرند. استاد برای رفع 
گرفتاری ها و مشکلات چند 

راه حل توصیه کرده است:

پای منبر استاد

او را به استاد اخلاق می شناسند. صدای گرم و مهربانش به دل می نشیند. برای آرامش دل آدم ها 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

فقط نسخه محبت می پیچد و معتقد است هیچ چیز در دنیا به اندازه مهربانی و گذشت نمی تواند 
گره گشا باشد. شیخ حسین انصاریان را همه دوســت دارند؛ از کوچک و بزرگ، پیر و جوان؛ 
مشتاقند پای منبرش بنشــینند و گوش جان به ســخن های او دهند. به خصوص در ایام  ماه مبارك رمضان و شب های قدر. شیخ حسین 
سال هاست هنگام  ماه رمضان از قم به تهران می آید و در حسینیه هدایت یا حسینیه همدانی ها به منبر می رود. کسانی که با استاد انصاریان 
نشست و برخاست دارند خوب می دانند که او روحانی اي است که به وقت دعاکردن حتی افراد فاسد اخلاق را هم از قلم نمی اندازد. برای همه 
خیر و هدایت می خواهد و همین ویژگی خاص رفتاری اوست. دیگر اینکه بیشتر از آنکه موعظه کند در عمل خوبی ها را نشان می دهد. از این 
استاد بزرگ تالیفات زیادی چاپ شده که در نوع خود بی نظیر هستند. مشغله ایشان در روزهای  ماه رمضان اجازه نداد دیدار حضوری با این 
مرد خدا داشته باشیم. سیدضیاء الدین پورمحمودیان، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی »دارالعرفان شیعی« و مسئول دفتر او، ناگفته های زندگی 

شیخ حسین را برای ما بازگو می کند.


